فقه: زکات، جلسه ۳۲: سه‌شنبه ۸/۸/۱۴۰۳
استاد سید محمد جواد شبیری
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بحث سر این بود که اصل اوّلی در ضمان محاسبه و ملاحظۀ چه روزی هست. یک تقریبی بود که بگوییم ما ملاحظۀ یوم الاداء را می‌کنیم به این ملاحظه که بگوییم مفهوم ضمان این هست که ان تلف العین وجب القیمة ثبت فی ذمة الضامن القیمة، و اینجا قیمت به معنای سیّالش به عهدۀ ضامن می‌آید. یعنی آن چیزی که بدل تالف هست، جای تالف را پر می‌کند. در هر زمان آن چیزی که جالی تالف را پر می‌کند یک مصداق دارد، این مصداق در زمان‌های مختلف مختلف خواهد بود. صحبت سر این بود که آیا اینکه ضمان به صورت یک مفهوم سیالی که مصداقش در گذر زمان تغییر کند اصلا مشابه دارد که ما اینجوری مشی کنیم یا ندارد؟ ما عرض کردیم که مشابهاتی دارد، به تناسب روایت حلبی را مطرح کردیم که حالا روایت عبید الله حلبی یا محمد حلبی علی ای تقدیر یک روایت واحد هست که در جامع الاحادیث، جلد ۲۲، صفحۀ ۵۸۰، رقم ۳۲۸۷۵ وارد شده. حالا یک توضیحی می‌خواهم در فقه الحدیث این روایت بدهم بعد نحوۀ استفاده از این روایت را در محل بحث مطرح کنم و در موردش بحث کنم.
روایت این بود: «فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ» یک طعامی را در مقابل یک دراهمی می‌خرد.
«فَأَخَذَ نِصْفَهُ» نصف از این طعام را اخذ می‌کند. حالا اینکه همۀ پول را داده، همۀ پول را نداده این در روایت در این مورد صحبت نشده. حالا فرض کنیم که ما صورت متعارفش را که هر مقداری که می‌دهد همان مقدار هم پولش را ادا می‌کند را فرض کنیم حالا آنش خیلی در این جهت بحث ما دخالت ندارد.
«ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ» بعدا می‌آید که بقیه‌اش را بگیرد این طعام قیمتش بالا رفته یا قیمتش پایین آمده کأنّ فروشنده حاضر نیست به آن قیمت قبلی این جنس را تحویل دبهد، می‌گوید مثلا باید به قیمت فعلی تحویل بگیری. امام علیه السلام بنابراین روایت می‌فرماید:
«فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ»
اوّل یک نکته‌ای ابتداءً باید در نظر گرفته بشود در مورد سؤال سائل، یک موقعی معامله‌ای که می‌شود اصلا به ملاحظۀ قیمت بازاری نیست، کار ندارد بازار چه قیمتی است، می‌گوید چند می‌فروشی، می‌گوید فلان مقدار می‌فروشم و معامله سر می‌گیرد. این هیچ وجهی ندارد توهمی هم نمی‌شود حالا که اصلا ربطی به قیمت بازاری ندارد، یک معامله‌ای روی قیمتی شده حالا قیمت بالا برود، پایین برود ربطی. این سؤال در جایی هست که به هر حال یک نحو ملاحظه‌ای قیمت بازار شده، مثلا طرف رفته گفته قیمت این گندم چقدر هست، کرش چقدر هست، گفته یک کر گندم صد دینار، بعد گفته من یک کر گندم ازت خریدم، حالا یا آن صد دینار را هم در آن عقد قراردادی که ذکر می‌کند ذکر کرده به اعتبار اینکه قیمت بازاری‌اش صد دینار است، با ملاحظۀ اینکه قیمت بازاری‌اش صد دینار است. که اصلا آن را هم ذکر نکرده گفته یک کر از این گندم برای من بده، یک کر گندم ازت می‌خرم. ولی الآن نصفش را برداشته برده، سؤال این صورت هست که به هر حال ملاحظۀ قیمت بازاری شده. بحث سر این هست که بایع ادعایش چی است؟ بایع ادعایش این هست که من آن کأنّ اینکه به صد دینار راضی بودم چون قیمت بازاری‌اش صد دینار بوده به صد دینار راضی بودم و الا الآن که قیمت مثلا یک کر شده مثلا دویست دینار، نیم کرش صد دینار است حاضر نیستم نیم کرش را به پنجاه دینار به تو تحویل بدهم باید نیم کر را به همان صد دینار شما از من قبول کنید. صورت مسئله اینجوری است. اینجا کأنّ امام علیه السلام می‌فرمایند که اگر معامله، یک جور این هست ما بگوییم که آن قیمتی که به واسطۀ آن قیمت نرخ صد دینار برای آن تعیین شده آن قیمت فقط یک حیث تعلیلی است دیگر بعدا در قیمت‌گذاری‌اش دخالت ندارد، الآن معامله روی صد دینار انجام شده و رفته پی کارش. یک موقعی هست نه آن صد دینار خصوصیت دارد، یعنی آن قیمت بازاری بودن صد دینار خصوصیت دارد، باید صورت مسئله را اینجور قرار بدهیم که اختلاف اینها سر این هست که ما یک کر را به صد دینار فروختیم دیگر ولو به ملاحظۀ قیمت بازاری بوده ولی آن ملاحظه دیگر در قیمت‌گذاری اصلا دخالت نداشته، این یک جور هست.
یک جور دیگر هست که نه آن می‌گوییم در قیمت‌گذاری دخالت دارد. ولی دو جور باز هم می‌شود ملاحظه کرد، قیمت آن روزی که معامله می‌کردیم، قیمت آن روز بما هو مثلا صد دینار، خود آن قیمت ملاحظه شده یعنی قیمت یوم الاشتراء را ما ملاحظه کردیم یا قیمت به معنای سیالش، به صورت متحرکش آن را ما ملاحظه کردیم، اینها همه می‌شود ملاحظه کرد. از کلام امام علیه السلام این فی الجمله استفاده می‌شود حالا یک قدر متیقنی را عرض بکنم بعد توضیح بیشترش را عرض می‌کنم. قدر متیقن این است که اگر از اوّل تصریح بکنند که من این را به شما می‌فروشم به قیمت روز، از اوّل تصریح به قیمت روز بکنم، اینجا باید قیمت روز محاسبه بشود. اینجا بحث اثباتی است، بحث بحث اثباتی است که آیا به قیمت روز معامله صورت گرفته در اینکه از این روایت این مطلب هم استفاده می‌شود که اگر به قیمت روز تصریح بشود اشکالی ندارد این نوع جهالت مضر نیست. ولی صحبت سر این هست که آیا واقعا اثباتا در اینجور موارد به چه نحو هست؟ آیا آن صد دیناری که قیمت تعیین شده آن خود صد دینار بما هو صد دینار قیمت هست؟ یا صد دینار از این جهت که قیمت کالاست؟ به طوری که آن چیزی که حقیقتا ثمن واقع شده قیمت به نحو سیال هست، اینجوری، که ممکن است امام علیه السلام می‌فرماید که اگر آن اوّلش تصریح کرده که من این قیمتی که تعیین می‌کنم بالا و پایین برود همین قیمت، روی این قیمت کأنّ، اگر به همین قیمت تصریح کرده باشد بالا رفتن و پایین رفتن قیمت بازاری کالا تأثیری ندارد. ولی اگر تصریح نکرده باشد کأنّ اصل اوّلی این هست که محاسبه به قیمت بازار بشود، قیمت روز بشود، اصل اوّلی این هست که محاسبه به قیمت روز باشد در جایی که چنین شرط صریحی در مورد اینکه آن صد دینار، حالا یا بفرمایید صد دینار را تصریح کرده که من این را به صد دینار از شما خریدم حالا قیمت بالا برود پایین برود به آن کاری ندارم. یا بگوید که من به قیمت امروز این را معامله می‌کنم، صد دینار هم تعبیر نکند، تعبیر قیمت امروز بکند ولی قیمت امروز، حالا قیمت بالا برود پایین برود باز دیگر برای من مهم نیست.
علی ای تقدیر آن چیزی که از این روایت استفاده می‌شود دو نکته است، یک نکته این است که اگر تصریح می‌کرد که من به قیمت روز به شما این را می‌فروشم، یعنی قیمت هر روز، نه قیمت فعلی، هر زمانی که می‌خواهم تحویل بدهم آن قیمت همان روز. اگر این را تصریح بکند مانعی ندارد، این همان چیزی هست که ما می‌خواهیم به این روایت استشهاد کنیم که ثمن و آن چیزی که به عهدۀ مشتری می‌آید که باید به بایع بدهد می‌تواند یک امر سیال باشد، این روایت در این جهت صریح است که اگر هر دو در این جهت اتفاق دارند که ثمن را به نحو سیال اعتبار کردند مانعی ندارد. از آن طرف از روایت هم استفاده می‌شود اگر تصریح بر خلاف نشده باشد همینجوری گفته باشند که مثلا من این جنس، حالا اصلا گاهی اوقات مثلا یک قیمت می‌گیرد می‌گوید این قیمتش چقدر است؟ می‌گوید قیمتش مثلا صد دینار است، بعد می‌گوید که من یک کر از این از تو خریدم، در هنگامی که می‌خواهد قیمت‌گذاری کند دیگر آن صد دینار را در قراردادش نمی‌آورد، به ملاحظۀ قیمتی که الآن گرفته این صد دینار را به کار می‌برد. می‌گوییم اینجا جایی که تصریح نکرده به اینکه آن چیزی که ثمن هست صد دینار است، کلی گفته من صد دینار خریدم، دراهم به عنوان، البته بر اصل اصطلاح شما نگویید معامله که نمی‌تواند قیمتش تعیین نشده باشد، قیمت تعیین شده ولی تعیین قیمتش به همان مقابله‌ای هست که قبل شده، یعنی بیع مبنیاً علی المقابله اجرا شده این یک جور هست. یک جور هست نه بیع اصلا می‌گوید من این را، یک کر را از شما می‌خرم به قیمت، روز هم تعبیر می‌کند. من این یک کر را به قیمتش از شما برمی‌دارم. بگوییم اینجا اگر تصریح نکرده باشد که این قیمتی که من این کر را در قبال او و در عوض او از شما می‌خرم قیمت چه روزی است این به نحو سیال محاسبه می‌شود نه قیمت یوم الاشتراء محاسبه بشود.
حالا ببینید بیاییم تعبیر روایت را یک بار دیگر دقت کنیم.
«إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ»
این ساعره بکذا و کذا یک موقعی هست این هست می‌گوید در هنگام قیمت‌گذاری یک موقعی آن صد دینار را ذکر می‌کند، ساعره یعنی آن مقدار سعر را در عقد اشترا ذکر می‌کنند، یک جور ممکن است عبارت را اینجور معنا کنیم. یک جور ممکن است بگوییم که اصلا مقسم جایی هست که این صورتی هست که می‌گوید من این را به قیمت می‌خرم، اگر تصریح کرده که قیمت چه روزی ساعره بکذا و کذا یعنی در هنگام تعیین قیمت روز تعیین قیمت را هم تعیین کرده باشد، اگر تعیین کرده باشد که قیمت مثلا به یوم الاشترا، همین قیمتی که الآن هست معین کرده باشد همان، و الا اگر کلی گفته باشد قیمت باید قیمت به نحو سیال آن را ملاحظه بشود. این تعبیری که این روایت عبد الله بن مسکان عن الحلبی هست تعبیرش این هست ان کان یوم ساعره ساعره بکذا و کذا، این شاید بیشتر با این تناسب داشته باشد که مراد این باشد که اینکه سعر به چه روزی ملاحظه بشود او را تعیین کرده باشد، یعنی ان عیّن یوم ملاحظة السعر. ولی تعبیری که در آن روایت حلبی هست یک کمی فرق دارد. می‌گوید ان کان یوم ابتاعه ساعره ان له کذا و کذا فانما له سعره و ان کان انما اخذ بعضا و ترک بعضا و لم یسم سعرا.
شاید این صورت مسئله روشن‌ترش آن صورت دیگر است، یعنی جایی که یک قیمت اوّل تعیین کردند بعد موقعی که خواستند معامله کنند گفته من این را از تو می‌خرم، البته براساس آن قیمت است، عرض کردم اینکه اصلا به ملاحظۀ قیمت شیء نباشد این خارج از فرض روایت است، فرض روایت هست به ملاحظۀ قیمت هست ولی آن قیمتی که به ملاحظۀ او اشترا صورت گرفته یک موقعی آن قیمت را می‌آورد در ضمن عقد ذکر می‌کند می‌گوید این چقدر می‌ارزد یک کرش صد دینار، می‌گوید یک کرش را به صد دینار از تو خریدم، می‌گوید وقتی اینجوری می‌گوید یعنی آن سعر را در صیغۀ عقد ذکر می‌کند. اکتفا نمی‌کند به اینکه قبلا ذکر شده. اگر اکتفا نکند و ذکر بکند آنجا به همین صد دینار هست. ولی اگر ذکر نکند باید به قیمت روز محاسبه کند.
شاگرد: این نکره در صیغۀ نفی کأن هیچ صحبتی از سعر نبوده، لم یسم سعره
استاد: نه آنکه صورت مسئله این هست ابتاع من رجل طعاما بدراهم، مقسم طعاما بدراهم
شاگرد: نه سؤال جواب داده می‌شود
استاد: امام علیه السلام طعاما بدراهم را دو قسم کرده. طعاما بدراهم مفروض کلام این صورت است. طعاما بدراهم، بحث سر این هست که در تصریح به سعر لم یسم بسعرا ولی نه اینکه معامله براساس سعر انجام نشده. یک بحث بحث تسمیه است، یک بحث سر اینکه آن التزامی که انجام می‌شود آیا بر پایۀ سعر هست یا بر پایه، اصلا اگر سعر نباشد که بیع نیست. فرض ما بیع است، بیع یک ثمن دارد یک مثمن دارد. بحث سر این هست که یک موقعی این ثمن را اسم برده، ثمن را اسم برده، یک موقع ثمن را اسم نبرده اکتفا کرده به اینکه قبلا اسم برده، یعنی موقع، اینکه اصلا صحبت ثمن نشده آنکه اصلا معقول نیست عرض کردم. علی ای تقدیر این چیزی که می‌خواهم عرض بکنم این هست، این مقدار مسلم این روایت این هست که اگر طرفین اتفاق داشتند در اینکه ما معامله را اینجور کردیم، من این یک کر گندم را به قیمت روز از شما می‌خرم، این معنایش این است هر مقدارش که خواست تحویل بگیرد به قیمت همان روز باید محاسبه کنند.
شاگرد: غرر نمی‌شود قیمت سیال باشد؟ غرر پیش نمی‌آید؟
استاد: می‌خواهیم بگوییم این غرر اشکال ندارد، همین را می‌خواهیم بگوییم. ما دلیل کلی نداریم که همۀ جهالت‌ها چیز هست، این جهالت این شکلی که براساس قیمت بازار، چون غرر اصل مشکلش این هست کأنّ طرف دارد ضرر می‌کند، غرر به جهت این است که طرف متضرر می‌شود ولی جهالتی که بر مبنای قیمت بازار است، بر مبنای خود قیمت کالاست این غرر اشکال ندارد.
این روایت این مطلب را می‌رساند، مانعی هم ندارد یعنی این روایت حالا یک بحث بحث این هست که آیا به این می‌شود فتوا داد نمی‌شود فتوا داد به نظر می‌رسد مشکلی نداشته باشد ولی حالا من آن نکته‌ای که الآن می‌خواهم رویش اصرار کنم و رویش تکیه دارم این جهتش نیست، من می‌خواستم بگویم اوّلا اینکه قیمت که بدل است، قیمتی که بدل شیء هست بدل مسمی هست می‌تواند سیال باشد. بدلی که شارع هم تعیین کرده در ضمانات می‌تواند سیال باشد، سیال بودن بدل اشکالی ندارد و این نحوۀ استدلال هست.
البته یک نکته‌ای اینجا عرض بکنم این روایت ممکن است شما بگویید مثلا معارض دارد، آن روایت ابی العطارد را معارضش قرار بدهید.
«عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.»
می‌گوید یک طعامی را می‌خرم قیمتش تغییر می‌کند. تغییر می‌کند به قرینۀ جواب امام علیه السلام این هست که قیمتش پایین بیاید، قیمتش پایین آمده طرف می‌خواهد جنس را برندارد، می‌گوید قیمت پایین آمده دیگر با این قیمت پایین باید با من حساب کنی ولی امام علیه السلام می‌فرماید که «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ» لأحب ظاهرا مراد یعنی الزامی است، به قرینۀ «كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.» می‌گوید اگر قیمت بالا رفته بود شما چی کار می‌کردید؟ با همان قیمت موقع معامله محاسبه می‌کردید دیگر، الآن هم که قیمت پایین آمده این هست.
این روایت معارض آن روایت نیست چون این روایت فوقش اطلاق دارد، صورتی که تصریح به این فیتغیر سعره شاید فرد ظاهرش این است که سعر تعیین شده، سعر مشخص است، مثلا یک طعامی می‌خرم به صد دینار می‌گویم این را به صد دینار خریدم، موقعی که می‌آیم تحویل بگیرم می‌شود ۵۰ دینار، می‌خواهم ۵۰ دینار پول بدهم، پول هم ندادم فرض کنید از اوّل پول ندادم. حالا که قیمتش پایین آمده می‌گویم من ۵۰ دینار می‌خواهم بدهم. امام علیه السلام می‌گوید نه تو صد دینار اگر این جنس قیمتش می‌شد ۲۰۰ دینار تو جنس را می‌گرفتی با همان صد دینارت جنس دویست دیناری را می‌گرفتی، حالا هم که پایین آمده باید همان را بگیری. این فوقش اطلاق داشته باشد آن مقیدش است دیگر، آن روایت می‌گوید اگر تعیین سعر نشده باشد به قیمت روز. این فرض است تعیین سعر شده، فرد روشن این هست که نگفته به قیمت بازار، یک قیمت مشخصی تعیین کرده، گفته این صد دینار ولی قیمتش بالا رفته یا پایین آمده. قیمتش پایین آمده می‌خواهد به قیمت پایین این جنس را بردارد، می‌گوید نه به همان قیمت اصلی که برداشته به آن.
اوّلا اینکه آن چیزی که بر عهدۀ من می‌آید شیء سیالی باشد این مانعی ندارد، کما اینکه در اینجا در واقع آن چیزی که بر عهدۀ مشتری می‌آید بنابر روایت حلبی می‌تواند سیال باشد، به قیمت روز، مانعی ندارد. در ضمان هم شارع مقدس اشکالی ندارد بگوید که به قیمت روز شما محاسبه کن. قیمت هر زمان هر مقدار بود با آن، یعنی بدل مثلا در آن مثال بغل قیمة البغل کلما کان، هر زمانی که باشد. این یک بحث ادبی است یک عبارت را شما این را چی می‌خوانید؟
من اینجوری عبارت را می‌خوانم: «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ.»
من ما کان را ظرف می‌گیرم یعنی فانما له سعر یومه الذی یأخذ فیه، ما کان السعر. یعنی هر قدر که سعر باشد باید به همان قیمت محاسبه کند، أیما کان یعنی ما شرطیه، أی مقدار کان السعر. فکر کنم اینجوری باید خواند جور دیگر خوانده می‌شود؟ ظاهرا اینجوری است، می‌خواهد بگوید آن قیمتی که یوم الاخذ هست هر مقدار باشد، بالا باشد، پایین باشد هر مقدار باشد به آن قیمت باید اخذ کند و دیگر نمی‌تواند به قیمت یوم الاشتراء و یوم الابتیاع آن را محاسبه کند.
شاگرد: یأخذ دارید؟ یأخذ خواندید یا یأخذه؟
استاد: اینجا یأخذ دارد
شاگرد: اکثر نسخ کافی یأخذه دارد.
استاد: خب یأخذه که بهتر، یأخذه که روشن‌تر. «يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ» یعنی یأخذ آن کالا را در آن روز ما کان سعر، یعنی هر مقداری هم سعر باشد به آن سعر باید محاسبه شود آن که روشن. مطلب واضح‌تر می‌شود.
البته اینها همۀ حرف‌هایی که تا حالا زدیم امکان سیال بودن قیمت را اثبات می‌کند، اینکه حتما به نحو سیال بوده باشد این را اثبات نمی‌کند. چرا ما می‌گوییم اینکه شارع گفته که مثلا ضامن هستید می‌گوید یوم التلف قیمتش را باید بپردازید، چرا قیمت را سیال ملاحظه کرده؟ عرض کردم قیمت سه جور می‌شود ملاحظه کرد، عنوان مشیر ممکن است باشد. به نحوی باشد که حدوث قیمت یک حکم ثابت را آورده باشد که این حکم بقاءً و حدوثا تابع حدوث موضوع باشد.
یک احتمال سومش این است که حدوث حکم به حدوث موضوع، بقای حکم به بقای موضوع باشد. این سیال احتمال سوم است، به نحو سیال، چه دلیلی داریم که حتما به این نحو سوم باشد؟ فوقش این است اینهایی که تا حالا آوردیم امکان این وجه را اثبات می‌کند، اما اینکه به این نحو تعین داشته باشد این به نظر می‌رسد که با این بیان نمی‌شود اثبات کرد، این یک نکته.
نکتۀ دوم من تصور می‌کنم که یک مقایسۀ بی‌جایی ما کردیم، مورد روایت با مورد بحث ما فرق دارد. مورد بحث ما این هست که جنس تلف شده، ما می‌خواهیم بگوییم قیمت شیء تالف، قیمت شیء تالف را شما بگویید که این تالف را الآن، چون خود تالف که در حین تلف که دیگر قیمت ندارد، ما بگوییم به نحو سیال در نظر بگیریم می‌گوییم اگر این تالف تلف نشده بود الآن موجود بود قیمتش چقدر بود؟ به نحو تقدیری، این یک جور است، این ملاحظه‌اش با این بحث روایات فرق دارد، روایات بدل شیء موجود است. ما ممکن است بگوییم در جایی که یک شیء موجود باشد عقلایی هست بدل برایش فرض کردن، یک شیء موجود که قیمتش بالا و پایین، موجود است این طعام به عنوان یک شیء کلی موجود هست ولی قیمتش بالا و پایین می‌رود. ولی یک امر شخصی که تلف شده بگوییم فرض کن اگر الآن بود چگونه بود؟ این یک بحث دیگر است، به نظر می‌رسد که همچنان که خود تالف را نمی‌توانیم به ذمه قرار بدهیم چون برای یوم الاداء یک بیان این بود، بیان مرحوم سید که بگوییم در ذمۀ من خود تالف است، یعنی بگوییم این حکم وضعی است، در حکم وضعی لازم نیست آن چیزی که به عهدۀ من می‌آید موجود باشد، می‌شود شیء معدوم را اعتبار بر عهده بودن را قرار داد. ما می‌گفتیم عقلاً اشکالی ندارد ولی عقلائی نیست، به نظر می‌رسد که در ما نحن فیه هم این عقلایی نیست که بدلش را، بدل شیء تالف را در نظر بگیریم بعد از تلف. کاشف این مطلب چی است؟ حالا غیر از اینکه عقلایی نیست حالا یک نکتۀ دیگری مطلب را هم عرض کنم، اگر عقلایی هم باشد خارجیت ندارد، یعنی خارجا آن چیزی که در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته است و می‌فهمیدند از قیمت که ضمان به آن معنایی که آن زمان بوده قیمت به نحو سیال نبوده، قیمت به نحو یک شیء معین حالا یا آن وجه اوّل که عنوان مشیر و یک عدد خاص در نظر بگیرید یا شیء دوم که حدوث، یعنی الآن که تلف شد، البته الآن هم که تلف شد نه اینکه الآن تلف شد، یعنی اگر تلف نشده بود همین الآن اگر تلف نشده بود چقدر می‌ارزید، آن هم یک نوع تقدیر خاصی باید برایش در نظر بگیریم.
شاهد بر اینکه حالا یا عقلاءً قیمت را در اینجا به نحو سیال ملاحظه نمی‌شود به نحو معین قیمت به عهده می‌آید، یا عقلاءً اینجوری است یا اگر هم عقلاءً نباشد لااقل سیرۀ متشرعه آن موقع که این ادلۀ ضمان به آن سیره منصرف هست آن این است که یوم الاداء را هیچ فتوایی نه از عامه نه از خاصه وجود ندارد در مورد ضمانات. هیچ کسی یوم الاداء نگفته در قدماء. یوم الاداء خیلی متأخر است. البته در شیء تالف، یک نکته‌ای که باز هم می‌خواهم رویش تکیه کنم حالا این را برمی‌گردم چون در بحث ما مرحوم سید گفته المدار یوم الاداء سواءٌ کانت العین موجودة او تالف. بحث ما اعم از موجود و تالف است، آن را بعد برمی‌گردم در بحث زکاتی که مورد بحث ما هست آن را تطبیقش بر بحث صحبت خواهیم کرد.
شاگرد: موجود قیمت معمولا
استاد: حالا بعد در مورد آن صحبت می‌کنیم یعنی چی.
بنابراین من تصورم این هست که طبق قاعده آن چیزی که ابتداءً فهمیده می‌شود قیمت یوم التلف است، قیمت یوم التلف فهمیده می‌شود آن هم به نحو قیمت معین نه قیمت سیال، این مفهوم سیال حالا یا آن مفهومی که مرحوم سید می‌گویند خود عین به عهده می‌آید، اینکه هیچ کس قائل به این نیست این خودش کاشف است که اینجور نمی‌فهمیدند، بحث سر این هست که ما می‌خواهیم به گردن آن مردم بگذاریم آقا به شما که می‌گفتند قیمت باید بپردازید قیمت سیال می‌فهمیدید، یا خود عین را به عهده، اینجور نمی‌فهمیدند، کاشفش این است که هیچ کس بر طبق این فتوا نداده، نه عامه نه خاصه اصلا ما همچین فتوایی یوم الاداء. یا یوم القبض گفتند یوم الغصب گفتند، یوم الوجوب گفتند، یوم التلف گفتند، اعلی القیم گفتند، همۀ اینها گفتند، ولی بعد از تلف دیگر به بعد مابعدش هیچ ملاحظه نکردند.
شاگرد: یعنی هیچ ؟؟؟ نمی‌خواهد سیرۀ متشرعه یعنی بحث ما اصل بحث ما
استاد: بحث سر این است که این عبارت از این عبارت‌ها در آن فضا بیشتر از این فهمیده نمی‌شود، بحث سر این هست ببینید. می‌گوید فرض کنید همین ابوحنیفه، ابوحنیفه می‌گفت شما ضامن قیمتش هستید، ایها الغاصب ضامن قیمتش هستید، این عبارت را چی ابو ولاد ازش می‌فهمیده؟ ضامن قیمتش هستید یعنی یا ضامن قیمت یوم الغصب است یا یوم التلف است، در جایی که هیچ کسی ضامن قیمت هستید را به معنای ضامن قیمت یوم الاداء نمی‌فهمد ضامن قیمت هستید را معنا ندارد که به آن معنا معنا کنیم، این را می‌خواهم عرض کنم.
من می‌گویم اصل اوّلی اینجا این هست که مراد یوم التلف باشد و آن احتمالات دیگری که اینجا هست خلاف اصل است، حالا روایات دیگر مسئله را هم دنبال کنیم ببینیم آیا بر خلاف این یوم التلف ما روایتی داریم یا نداریم؟ یا بر وفاقش، حتی آن طرفش هم این هم ببینی مداریم یا نداریم. این روایات مورد بحثی که هست آن روایات بیع احد الشریک فی المملوک نصیبه ببینید روایات قبل العقد خطئا را ببینید و آن آدرس‌هایی که قبلا دادم اینها را ملاحظه کنید در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
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